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 دعا؛ بخش اول: البلاغهنهج  031شرح حکمت موضوع: 

 0131الحجهذی01؛ 0333مهر01 تاریخ:
 

 بیان حدیث 
 فرمایند:میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین

رْبَعاً لَمْ 
َ
عْطِی أ

ُ
وْبَةَ لَمْ یحْرَمِ الْقَبُولَ وَ مَ مَنْ أ عْطِی التَّ

ُ
جَابَةَ وَ مَنْ أ عَاءَ لَمْ یحْرَمِ الِْْ عْطِی الدُّ

ُ
رْبَعاً مَنْ أ

َ
نْ یحْرَمْ أ

یادَةَ؛ كْرَ لَمْ یحْرَمِ الزِّ عْطِی الشُّ
ُ
عْطِی الِِسْتِغْفَارَ لَمْ یحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أ

ُ
 1أ

شود: ]اول:[ کسی که به او دعا عطاا شاود، ده شود، محروم از چهار خصوصیت نمیاگر به کسی چهار ویژگی دا
شود؛ ]ساوم:[ کسای کاه شود؛ ]دوم:[ اگر به کسی توبه عطا شد، از قبول توبه محروم نمیاز اجابت محروم نمی

، از زیااده شود؛ ]چهارم:[ کسی کاه شاكر باه او داده شاوداستغفار به او داده شود، حتماً مغفرت شامل حالش می
 محروم نیست.

وَ تَصدِیقُ »گویند: فرمایند، مینقل می السلام()علیهبعد از اینكه این چهار جمله را از امیرالمؤمنین )رحمةالله علیه(سیدرضی

موجود است. درباار   قرآن کریمپشتوانۀ این گفتار است و تصدیق این کلمات در  قرآن؛ یعنی آیات «ذَلِکَ فِی کِتابِ اللهِ تَعَالی

سور  ماؤمن )ااافر( را ذکار  06، سیدرضی آیۀ «کسی که دعا به او داده شود، از اجابت محروم نیست»جملۀ اول که فرمود: 

سْتَجِبْ لَكُمْ  ادْعُونی»کنند: می
َ
 )مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم(. «أ

شاءالله اگار کنم. سه جملۀ بعدی بماند تا إنه را بیان میخواهم صحبت کنم و دوازده نكتامشب فقط دربار  همین جمله می

کسی کاه دعاا باه او عطاا »کنیم. صحبت امشب دربار  این جمله است: شان صحبت میهای بعد دربار فرصتی شد، هفته

 «شود.شود، از اجابت محروم نمی

 گرفتنی نیست، دادنی است
عْطِی»فرمایند: می السلام()علیهدر این جملات امامپیش از بیان نكات، باید مطلب مهمی را بیان کنیم: 

ُ
عْطِی»و « مَنْ أ

ُ
« أ

گرفتنی نیسات؛ بلكاه از فار  »دهد که و این نشان می« کسی که به او داده شود»گوییم: لفظ مجهول است. در ترجمه می

گیریم. اما چیزهایی هست که گرفتنی رویم درِ خانۀ خدا و از او میچیزهایی گرفتنی است؛ یعنی ما می« پروردگار دادنی است.
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تِیكَ الْیقینُ »فرماید: نیست، خدای متعال باید به ما بدهد. مثلًا در آیۀ آخر سور  حجر می
ْ
ی یأ كَ حَتَّ )و پروردگارت  2«وَ اعْبُدْ رَبَّ

ای تَحْصُالَ  اكَ حَتَّ را بندگی کن تا وقتی که تو را مرگ فرا رسد(. خدا را عبادت کن تا یقین بیایاد ساراات؛ نفرماود: وَ اعْبُادْ رَبَّ

فهمیم که یقین تحصیلی نیست، تا شما دست آوری. عبارت این نیست. از این آیه می الْیقینُ؛ خدا را عبادت کن تا یقین را به

را آنجام بدهید، مثلًا عبادت خدا را انجام بدهید و این عباادت سابب شاود کاه یقاین را باه سامت خودتاان بكشاانید.  عملی

توانید باران را از آسمان انزال کنید. ریزش باران در اختیار شما نیست. زنید؛ اما نمیفوری نیست. شما زمین را شخم میاین

خیز نشاد، ریزد؛ والِ اگار زماین حاصالنزول باران کار پروردگار است، او آب را میکنید، خیز ]آماده[ میشما زمین را حاصل

 شود.خیز رد میای ندارد و از زمین ایر حاصلباران هم که بیاید، هیچ نتیجه

کنند. البته کار به این مجملای ]ساادگی[ نیسات، حار  خیلای ها که خدا را عبادت میآید؟ آنیقین در وجود چه کسانی می

کنم. در این عباارت ام که باید چه کنیم تا یقین در وجودمان بیاید. حالِ فقط اشاره میآن را توضیح داده ایمانرد. در کتاب دا

عْطِی»امام آمده: 
ُ
رْبَعاً »، «أ

َ
عْطِی أ

ُ
 )کسی که چهار چیز به او داده شد(؛ پس، گرفتنی نیست؛ دادنی است.« مَنْ أ

 تیار خودش فراهم کرده باشد دهند که زمینه را با اخبه کسی می
حال یک جملۀ دیگر را هم باید به این بحث ضمیمه کنیم. جملۀ قبلی سبب شاد از یاک جهات فكرتاان تصاحیح عیناما در

شود؛ اما الِن، از جهتی دیگر فكرتان خراب شد. آن خرابی، ]توهمِ وجود[ جبر است: با بیان آن جمله، فكر کردید کاه بایاد 

کاره است. معنای این حر  ایان شود جبر. معنای جبر هم  این است که انسان هیچه شما بدهد؛ اما این میبنشینید تا خدا ب

ح اسات و   است که اگر خدا به کسی داد، تبعیض قائل شده؛ چون به یكی داده، به دیگری نداده. تبعیض ترجیح بادون مُارجِ 

د؛ چون تبعیض عبارةاخرای ]نام دیگار[ للام اسات و یاک کاری که برای عاقل قبیح باشد، محال است از حكیم صادر شو

 شود.مثقالِ ذره ]یک سر سوزن[ للم از خدای حكیم صادر نمی

 اشکال: تناقض
کند؟ دقت کنید: جملۀ اول من ایان باود کند، به یكی اعطا نمیمرتبه خدا به یكی دعا را اعطا میشود که یکپس چطور می

عْطِی»که: 
ُ
دهد، به یكی دهد و گرفتنی نیست. خدا دعا را به یكی میمعنایش این است که خدا میصیغۀ مجهول است و « أ

دهد. تا اینجا، این را فهمیدیم که دست ما نیست؛ اما بلافاصله باید بفهمیم که جبر هم نیست. ]حال اگر جبار نیسات[ نمی

عْطِی»گیریم جمع بین اینكه هم پس اختیار انسان کجا رفت؟ نتیجه می
ُ
شد یعنی خدا بدهد و هم تبعایض نباشاد، ایان با« أ
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شود که حرکت از ماست و برکت از خداست؛ یعنی اگر ما حرکتی را انجام دادیم، حتماً خدای متعال چهار چیز به ما لطف می

 شود که اگر به کسی نداد، مالِ این است که او حرکت نكرده و للمی در کار نیست. کند. از اینجا معلوم میمی

سْتَجِبْ لَكُمْ  ادْعُونی»گوید: می قرآنسور  مؤمن، خود  06 در آیۀ
َ
دهد که: دعاا کنیاد. به من و شما دستور می« ادْعُونی»؛ «أ

عَاءَ »حال اگر ما باید دعا کنیم، پس اختیار با ماست. ]از سوی دیگر[ اگر  عْطِای الادُّ
ُ
اسات، پاس اختیاار باا ماا نیسات، باا « أ

ام بل هم است. بالأخره ما چگونه باید فكر کنیم ]تا[ انحرا  فكری پیدا نكنیم؟ بارهاا گفتاهخداست. یعنی این دو جمله، مقا

هاا هام انحارا  این، انحرافی بسیار بازرگ اسات؛ اماا همین«. خدا نیست»که انحرا ، فقط به این نیست که فردی بگوید:

فرمایاد: می قررآنیق عرفاانی را حال کناد. خواند؛ اما بلد نیست این مسائل دقاست که شخصی مسلمان است، نماز هم می

شاود جبار آید که اختیار باشد؛ پس معلاوم میدهد. دستور هم تكلیف است و تكلیف در جایی مییعنی دستور می« اُدْعُونی»

عَاءَ »فرمایند: می گوید: شما خدا را صدا بزنید. امیرالمؤمنینمی قرآننیست.  عْطِای الادُّ
ُ
او داده )کسای کاه دعاا باه « مَانْ أ

دهد. این دو جمله ضد هم است: در دهد، به یكی نمیدهد. به یكی دعا میکاره است، خدا به او میشود(؛ پس خودش هیچ

گوید: دعا دادنی اسات، خادا دعاا را باه شاما و در یک جمله می« اُدْعُونی»گوید: دعا در اختیار شماست، پس یک جمله می

 دهد؛ یعنی در اختیارتان نیست.می

 ل اشکالح
جمع بین این دو چیست؟ جمعش این است که ما باید زمینه را فراهم کنیم، ]اگر این کار را کردیم،[ آن توفیق دعاا از فار  

سازی هم به این است که آنچه را در اختیار ماسات، اِعماال کنایم، کوتااهی نكنایم؛ مثال  شود. زمینهپروردگار به ما داده می

شود اختیار. ار خودتان اینجا آمدید. ممكن است چند جای دیگر هم دعوت شده باشید. این میتان. شما با اختیدعای امشب

کرد؟ نه. آمدنش با شماست، این قسمتش را خدا در اختیار شما گذاشته، آمدید، آیا خدا دعا را به شما اعطا میاگر اینجا نمی

گیریاد گوید: تصمیم بگیر، اینجا یا آنجا؟ شما تصمیم مییبه شما هم قدرت داده، علم داده، فكر داده، تصمیم داده، بعد م

آیید اینجا، توفیاق شود. میکنید، توفیق دعا به شما داده میزمینه را که فراهم می«. زمینه»گویند که اینجا بیایید.به این می

ها کاه هماین زند؛ مثال بعیایکنید. یكی هم ممكن است زمینه را خراب کرده باشد؛ حتی بیاید اینجا، اما حر  میپیدا می

زند. به خیال خودش هم حارفش خیلای مهام هستند! تا اینجا آمده است؛ اما  توفیق ندارد، حر  می زدنالِن مشغول حر 

 «کنیم.اگر این حر  را نزنیم، در زندگی ضرری می»است:
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 ها نکته

 . رابطۀ مستقیم علم و دعا 0
توانید بفهمید کسی که درِ خانۀ خدا بیشتر دعا است؛ حتی می« اَسئَل»، «اَعلَم»شود. میشود، گداتر تر میهرچه انسان عالم

النفس )خودشناسای( هام کند. زیرا وقتی انساان خادا را شاناخت و معرفاتتر از آن کسی است که گدایی نمیکند، عالممی

گذاریم حادو  و مان. اسمش را میپا برجایی  چیزی ندارد: نه حیاتمان از خودمان است، نه قوام وفهمد که هیچداشت، می

وم» و « حی  »بقا. نه ابتدایی که حاد  شدیم از خودمان است، نه بقایمان. اما خداوند  است. هام حای اسات و هام حای « قی 

شاود: قیوم یعنی واجب الوجود. حر  اول حی را بگذاریاد کناار حار  اول قیاوم؛ میبودنش قوام دارد، قیوم هم هست. حیِ 

گااهی  اللاه میرجهاانیحق فقط اوست. ایر حق موجودی نیسات. نكاات دیگار هام هسات؛ ماثلًا مرحاوم آیت«. حق»

گفتند و به شاگردانشان تعلایم ها و ذکرهایی میقیوم جستجو کنید و سفارشفرمودند که اسم اعظم خدا را در همین حیمی

کْثَرُهُ »دادند. فرمود: می
َ
هِ أ اسِ بِاللَّ عْلَمُ النَّ

َ
لَةً أ

َ
ترین مردم به خدا، کسی است که بیشترین گادایی را در خاناۀ )عالم 3«مْ لَهُ مَسْأ

 کند.کند( و مرتب از خدا درخواست میخدا می

 . پیشگیری از بلا 2
 بودن یعنی اینكه بلا آمده، سپس باا دعاادعا علاوه بر اینكه رافع است، دافع بلاست؛ اما دافع بودنش مهمتر است. زیرا رافع

زنیم که کنیم؛ یک وقت واکسن میآید و معالجه میوقت بیماری میکنیم. اما بهتر این است که اصلًا نیاید. یکبیرونش می

اصلًا بیماری نیاید. کدام بهتر است؟ دفع بهتر است. اصلًا نگذاریم دشمن وارد کشور شود، بهتر است از اینكاه بیایاد و بعاد 

کنیاد اصالًا بالا رد. هنر دافعیت هم دارد. این دافعیتش خیلی مهام اسات. وقتای دعاا میبیرونش کنیم. دعا هنر رافعیت دا

عَاءِ یسْتَدْفَعُ الْابَلَاءُ »کنم: ها را عرض میآید. روایات فراوانی در این زمینه داریم. من یكی از آنسرااتان نمی )باا دعاا  4«بِالدُّ

 شود.(بلا دفع می

 . محبوبیت دعاکننده نزد خداوند 3
کند. حالِ روایتش را بخوانم، رمزش را هام باه کند، محبوب عندالله است. او بیشترین محبوبیت را پیدا میکسی که دعا می

لَ مَا مِنْ شَی»گویم. شما می
َ
نْ یسْأ

َ
هِ سُبْحَانَهُ مِنْ أ حَبَّ إِلَی اللَّ

َ
تر از ایان نیسات کاه از او ساؤال )چیزی نزد خدا محباوب 5«ءٍ أ

                                                           
 .192، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 3

 . همان.4

 . همان.1
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کند، خدا او را خیلی دوست دارد. رمزش چیست؟ رمزش ایان اسات کاه بیشاترین کماال ائم درخواست میشود( کسی که د

کناد؛ زیارا فهمیاده کاه کند، خیلی رشد معناوی پیادا میکردن است. آدمی که در خانۀ خدا گدایی میانسان در همین سؤال

ات من از او اسات، قیومیات ]بقاای[ مان هام از قیوم اوست، حیقیوم است. وقتی حیچیزی ]از خود[ ندارد و خدا حیهیچ

 اوست.

 . همه محتاج دعایند 1
یعنی فكر نكنید « همه»گویم افتقار همه به دعاست. افتقار یعنی فقیربودن، گدابودن. همه به دعا محتاج هستیم. وقتی می

یاد او کاه فقیار اسات، فقط کسی که مریض است محتاج به دعاست. کسی هم که سالم است، محتاج به دعاست. فكر نكن

محتاج به دعاست. کسی هم که انی است، محتاج به دعاست. فكر نكنید او که زنده است، محتاج به دعاست، کسای هام 

توانید کسی را استثنا کنید. فكار نكنیاد فقاط آدم گنهكاار محتااج باه دعاسات، که مرده است، محتاج به دعاست. شما نمی

کناد. باه ایان رماز دعاا، بالِتر؟ او هم محتاج دعاست و دعا می السلام()علیهعصرلیخدا هم محتاج است. از حیرت و ولی  

تا آن کسای کاه روسایاهِ روسایاه اسات، هماه  السلام()علیهدقت کنید، خیلی مهم است. از اولیای خدا و در رأس همه، امام

 محتاج دعا هستند.

 
َ
دِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ أ

َ
ذِی ق مَنُ الْبَلَاءَ؛مَا الْمُبْتَلَی الَّ

ْ
ذِی لَِ یأ عَاءِ مِنَ الْمُعَافَی الَّ   6حْوَجَ إِلَی الدُّ

بارد و شدت به او رو آورده، بیشتر احتیاج ندارد باه دعاا، از کسای کاه در عافیات باه سار میآدم گرفتاری که بلا به
 امنیت از بلا ندارد.

فرمایناد: درسات اسات هاا زیباسات؛  خیلای شایرین اسات. میدانند باید پرواز کنند؛ ازبس این عبارتهایی که عربی میآن

تواند نشینم؟ میفور سالم میتواند بگوید من یک ساعت دیگر هم همیناکنون در عافیت است، اما امنیت کجاست؟ آیا می

توانیم بگوییم یک ثانیۀ دیگار، یاک دقیقاۀ دیگار کند، خود من و شما میا میزند و کار خودش ر بگوید؟! این قلب تندتند می

شود. پس آن وقتی هم که در عافیات هساتیم، گادا ایستد و تمام میگوییم؟ یک لحظه میکند؟ از کجا میاین قلب کار می

وقت هم که روشن اسات، بااز نعبارت دیگر اگر فیای اینجا تاریک باشد، نیاز به نور هست، آهستیم. همیشه محتاجیم. به

رود. فكر کردید حالِ که نور هسات حتمااً بایاد بااقی باشاد؟! بقاایش را از کجاا وقت همین نور میهم نیاز به نور هست. یک

                                                           
 . همان.6
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مَنُ الْبَلَاءَ »فرمایند: گویید؟ حیرت میمی
ْ
ذِی لَِ یأ مَنُ »؛ معافی است، فعلًا گرفتار نیست؛ اما امنیت ندارد: «الْمُعَافَی الَّ

ْ
لَِ یاأ

 «.الْبَلَاءَ 

 ترین و مهمترین کار . آسان1
یاارب، یاارب، »گوید، چند باار می« یاالله»ترین کار اما مهمترین کار است. دعاکردن بسیار آسان است: فوری یک دعا آسان

دل وصل  ترین، مهمترین است. اصل، همین است کهگوید. خیلی آسان است که دل وصل شود؛ اما همین آسانمی« یارب

 شود. مهمتر از این، چه داریم؟ 

قادر عااجز که عاجز از دعاست. عاجزتر از او ناداریم. آندانند ها را  کسی میترین است، عاجزترین انسانبه علت آنكه آسان

 گویاد. ایان خیلای عااجز اسات.گوید؛ حتی در دلاش هام نمیبا زبانش نمی« یاالله»است، تنبل است و اختیار ندارد که یک 

عَاءِ »فرمایند:می اسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّ عْجَزُ النَّ
َ
ترین کاار )عاجزترین انسان کسی است که عاجز از دعاسات(؛ یعنای آساان 7«أ

 ترین نیست؛ لذا کنارش گفتم که مهمترین است.ترین به معنای سبکدعاست. اما آسان

 . دعا سلاح مؤمن است6
 السلام( )علیهمهشت روایت از معصومینهمین سلاح مؤمن بودن دعا، هفت روایات بسیاری را برای بحث امشب دیدم.

عَاءُ »دارد.  وْلِیاءِ »یا  8«سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الدُّ
َ
عَاءُ سِلَاحُ الْأ های دیگر؛ اصلًا اسلحۀ مؤمن این است، او با دعا جلو و روایت 9«الدُّ

 رود.می

 . از خدا چه بخواهیم؟ 1
ق دعا چه باید ب  اشد؟ یعنی چه چیزی از خدا بخواهیم؟ مُتعلَّ

 : یكی عفو است. از خدا بخواهیم از تقصیراتمان بگذرد. عفو

: دوم عافیت بخواهیم، هم جسمی، هم روحی. یعنی هم جسممان سالم باشد و مهمتر از آن فكرمان. در بحث عافیت

سْتَجِبْ لَكُمْ  ادْعُونی»است: خدا که گفته »آید. کافی است بگوید: امشب گفتم: گاهی یک انحرا  فكری می
َ
، پس چرا «أ

آید. جوابش را هم بلد نیست. جوابش ببینید فوری یک شبهه  به ذهن انسان می« شود؟کنیم اما اجابت نمیقدر دعا میاین

                                                           
 . همان.7

 . همان.8

 . همان.9
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وِ  بِعَهْدِکُمْ »سور  بقره است:  06آیۀ 
ُ
وْفُوا بِعَهْدی أ

َ
گوید: اگر )پیمان مرا وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم.( خدا می «أ

خواهید من به عهدم وفا کنم و دعایتان را مستجاب کنم، اول شما باید به عهدی که با من بستید وفا کنید. قرارداد که می

دارد  06در سور  یس آیۀ  یک فرفه نیست، قرارداد دو فر  امیا دارد: یک امیا ما به خدا دادیم که امیای بندگی است.

عْهَدْ إِلَیكُمْ یا بَنی»که 
َ
 لَمْ أ

َ
یطانَ. أ نْ لِ تَعْبُدُوا الشَّ

َ
 این عهدی است که با خدا ما بستیم: «آدَمَ أ

عْهَدْ إِلَیكُمْ یاا بَنای»
َ
 لَمْ أ

َ
نِ اعْبُادُو أ

َ
اهُ لَكُامْ عَادُوی مُباین  َ وَ أ ایطانَ إِنَّ نْ لِ تَعْبُادُوا الشَّ

َ
هاذا صِارا    نیآدَمَ أ

  10«مُسْتَقیم  

مگر با شما پیمان نبستم ای فرزندان آدم که عبادت شیطان نكنید که وی دشامن آشاكار شماسات و اینكاه تنهاا 
 مرا بندگی کنید که راه راست همین است.

سْتَجِبْ لَكُمْ  ادْعُونی»این عهد را ما با خدا امیاء کردیم که بند  او باشیم. خداوند هم یک عهد با ما بسته است: 
َ
؛ هروقت «أ

خواهیم زرنگی کنیم: عهدی را که با خدا بستیم، امیایش را پاره وقت ما میکنم. آنکسی مرا صدا بزند، من هم اجابت می

کنی؟ خودت قول گوییم: خدایا تو چرا به عهدت عمل نمیخواهیم معصیت کنیم. بعد میگوییم نه، ما میکنیم و میمی

وِ  بِعَهْدِکُمْ »فرماید: شود. لذا در سور  بقره میرا مستجاب کنی! این که نمی دادی که دعای ما
ُ
وْفُوا بِعَهْدی أ

َ
؛ شما وفا «أ

 کنم.کنید، من هم وفا می

هَ »ها در روایت است. : یكی هم اینكه از خداوند توفیق بخواهیم. اینتوفیق هَ الْعَفْ »)از خدا بخواهید.( « سَلُوا اللَّ وَ وَ سَلُوا اللَّ

وْفِیقِ   ها را بخواهید.خواهید دعا کنید، ایناین را از دعا یاد بگیرید. وقتی می 11«الْعَافِیةَ وَ حُسْنَ التَّ

 السلام()علیه: دیگر از خدا چه بخواهیم؟ سعادت و شهادت. این دعای امیرالمؤمنینختم عمر به سعادت و شهادت

 نوشتند: علیه(ه)رحمةاللاشترای که به مالکاست، در آخر نامه

نْ یخْتِمَ لِی وَ لَكَ بِ 
َ
دْرَتِهِ عَلَی إِعْطَاءِ کُلِّ رَاْبَةٍ... أ

ُ
هَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِیمِ ق لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
نَا أ

َ
هَادَةِ؛أ عَادَةِ وَ الشَّ  12السَّ

نماایم کاه پایاان مایمن از خداوند با رحمت فراگیرش و بزرگی قدرتش بارای انجاام هرگوناه درخواسات، مسائلت 
 زندگی من و تو را سعادت و شهادت قرار دهد.

                                                           
 .61و60. یس، 10

 .192ص، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 11

 .13، نامۀ 441صبحی صالح، ص نهج البلاغۀ. 12
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خواهم، هم برای خودم، هم برای خودت که عمرمان را به سعادت و شهادت پایان دهد. همین هم شد. از خدا می

سال قبلش سی  وآله(علیهالله)صلیاشترشان دعا کردند. برای خودشان هم پیغمبربرای مالک السلام()علیهامیرالمؤمنین

؛ وقتی در ماه رمیان «فَكَیفَ صَبْرُكَ؟»ای در ماه رمیان برایتان اتفاق بیفتد. چنین مسألهیا علی، بناست یک»گفته بودند: 

وقت که وقت صبر نیست، شما به من الله، آنشود، صبرتان چطوری است؟ عرض کردند: یا رسولفرقتان شكافته می

ها به چه کسی داده شده؟ شهدا که رفتند. اگر بگویم هنوز از این بشارت 13«ت است.دهید؛ مقام بُشر و بشار بشارت می

ها رفتند، معلوم شد عاقبتشان به کجا ختم شد. ام. آنایم، اشتباه نكردهدانیم چقدر ضرر کردهفهمیم و نمیمستیم و نمی

 گویم تا در دعاها یادتان نرود.ها را میدادند. اینها چیزهایی است که امام یاد ما داند. اینشود؟ خدا میسرانجام ما چه می

بْرَارِ؛
َ
نْبِیاءِ وَ الْأ

َ
عَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأ هَدَاءِ وَ مُعَایشَةَ السُّ هَ سُبْحَانَهُ مَنَازِلَ الشُّ لُ اللَّ

َ
  14نَسْأ

 یاء و ابرار رفیق باشیم.های سعید و خوشبخت و اینكه با انبخواهیم رتبۀ شهدا را و زندگی با انساناز خدا می
ولئِكَ رَفیقاً »سور  نساء:  06قسمت آخر اشاره دارد به آیۀ 

ُ
 )و آنان نیكو همدمانی هستند(. 15«وَ حَسُنَ أ

یدِی »از دیگر چیزهایی که باید از خدا بخواهیم، رضایت خدا است:  :رضایت خدا
َ
اْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأ

َ
هُمَّ لَنَا رِضَاكَ وَ أ هَبِ اللَّ

نیاز کن از اینكه بخواهم دستم را به سوی ایر تو دراز کنم.( )خدایا رضایت خودت را به من ببخش و مرا بی 16«إِلَی سِوَاكَ.

هُمَّ لَنَا رِضَاكَ » که )خدایا، ببخش به ما رضایت خودت را.( در سور  مریم، حیرت زکریا برای پسرش یحیی، درحالی« هَبِ اللَّ

گفت: خدایا، چنین گفت. میها را نمیگفت زیبا باشد، پسر باشد، دختر باشد، اینگفت؟ نمی، چه میهنوز به دنیا نیامده بود

خواهم پسندیده باشد؛ تو سر تا پایش )و ای پروردگار من، او را پسندیده گردان(؛ می 17«وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا»خواهم: ای میبچه

، یعنی نگاه کردنش را بپسندی، گریه کردنش را «سر تا پا»گویم: تی میرا دوست داشته باشی، نه فقط عبادتش را. وق

لَ اللهُ اَعْمالَكُمْ »گوییم: بپسندی، دعا کردنش را بپسندی، حر  زدنش را، همه چیزش را بپسندی. بعد از نماز می خدا « ) تَقَبَّ

لَ اللهُ اَعْمالَكُمْ »گویند: ت نمیهایی که حواسشان جمع اسعملت را قبول کند(؛ اما بقیۀ چیزها را نگفتید. آن گویند: ، می«تَقَبَّ

                                                           
 .116، نامۀ 220صبحی صالح، ص نهج البلاغۀ. نک: 13

 .192، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 14

 .69. نساء، 11

 .192، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 16

 .6. مریم، 17
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لَكُمُ اللهُ » ها عبادتی است که ات مورد قبول خدا شود و یكی از آن)خدا خودت را قبول کند(؛ یعنی مجموعۀ هستی« تَقَبَّ

 است. «وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا»انجام دادی. این، همان 

هُمَّ لَنَا رِضَاكَ » یدِی إِلَی سِوَاكَ »خدایا رضایت خودت را به من ببخش.( « )هَبِ اللَّ
َ
اْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأ

َ
نیاز کن از )خدایا مرا بی «وَ أ

 اینكه بخواهم دستم را به سوی ایر تو دراز کنم.( 

 . اجابت 8
هِ »بدانید دعا مقرون به اجابت است. فرمود: شما در خانۀ خدا را بزن،  رَعَ بَابَ اللَّ

َ
اگر درِ خانۀ خدا کوبیده  18؛«فُتِحَ لَهُ مَنْ ق

جَابَهُ.»شود. شود و کسی آن را بزند، در برایش باز می
َ
هَ أ  السلام()علیهماز این احادیث هم فراوان داریم. ائمه 19«مَنْ دَعَا اللَّ

را برایتان گفتم. حیرت خیلی زیبا دعا کردند و همان  هادیکردند. همین امشب در دعای کمیل دعای امامبسیار دعا می

 شب اجابت شد.

 . اخلاص3
، سه «من را صدا بزنید»یعنی من را صدا بزنید. از « اُدْعُونی»در « ی»خواهد. یعنی باید خدا را صدا بزنیم. دعا خلوص می

. من را صدا بزنید، یعنی شریكم را 2ا نكنید؛ . من را صدا بزنید، یعنی اخلاص داشته باشید، ری1گویم:نكتۀ مهم برایتان می

ها رمز دعاست. گاهی ما دعا . من را صدا بزنید، یعنی حواستان جمع باشد، حیور قلب داشته باشید. این3صدا نزنید؛ 

 « چرا دعا مستجاب نشد؟»گوییم: خوانیم اما حواسمان جای دیگری است. بعد میمی

دا بزن؛ اما شما که حواستان جای دیگری بود. اگر من با شما حر  بزنم، اما حواسم یک من را ص« اُدْعُونی»گوید: می قرآن

زدن نیست؛ بلكه فكر ]و توجه[ گفتن با شما حر صر  سخن« زنم؟با شما دارم حر  می»شود بگویم: جای دیگر باشد، می

بقره بعد از آیات مربو  به ماه  180آیۀ « زنم.با شما دارم حر  می»توانم بگویم: من هم باید به سمت شما باشد. آن وقت می

یامُ »فرمود:  183رمیان است. در آیۀ   )روزه بر شما واجب شد(؛ بعد از آن فرمود: «کُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّ

اعِ إِذا دَعاانِ فَلْیسْاتَجیبُوا لای» جیبُ دَعْوَةَ الادَّ
ُ
ریب  أ

َ
ی ق ی فَإِنِّ لَكَ عِبادی عَنِّ

َ
هُامْ  مِنُاوا بایوَ لْیؤْ  وَ إِذا سَأ لَعَلَّ
  «یرْشُدُونَ 

                                                           
 .193، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 18

 . همان.19
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که مارا بخواناد ها[ نزدیكم و دعای دعاکننده را وقتیو چون بندگان من از تو در بار  من بپرسند، همانا من ]به آن
 ها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند.دهم، پس آنپاسخ می

ی»بهار دعا ماه رمیان است؛ لذا این آیه در ادامۀ آیات ماه رمیان آمده است:  لَكَ عِبادی عَنِّ
َ
؛ وقتی بندگانم دربار  «وَ إِذا سَأ

ریب  »، در جواب بگو: وآله(علیهالله)صلیپرسند که خدا کجاست؟ ای پیغمبرمن می
َ
ی ق ؛ من به شما نزدیكم. در ادامه «فَإِنِّ

جی»فرماید: می
ُ
اعِ إِذا دَعانِ أ محذو  « ی»علامت چیست؟ علامت  این کسره کسره دارد.« دَعانِ »نون در  .«بُ دَعْوَةَ الدَّ

حذ  شده « ی»]که فبق قواعد زبان عربی و در زبان خدای متعال، « إِذا دَعانِی»است. یعنی اصل عبارت این بوده است: 

اعِ »گوید: دا میاست. خ« اُدْعُونِی»همان « إِذا دَعانِی»است[. این  جیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
کنم، اما شر  دارد. ؛ من اجابت می«أ

. اخلاص داشته باشد، ریا نباشد، نخواهد 1یعنی: « مرا صدا بزند»؛ وقتی من را صدا بزند. «إِذا دَعانِ »شرفش چیست؟ 

باشد. معنای سوم را مرحوم . حیور قلب داشته 3. شریک من را صدا نزند، توحید داشته باشد؛ 2خودنمایی بكند؛ 

گوید: وقتی من را صدا بزنید و حیور خدای متعال می»کنند: در کتاب صلاتشان بیان می علیه()رحمةاللهتبریزیملكی

جَابَةِ »روایتش را هم بخوانم: « کنم.قلب باشد، من اجابت می )انسان مخلص شایستۀ به اجابت  20«الْمُخْلِصُ حَرِیی بِالِْْ

 است.(

 کردن دعا با صلوات همراه. 01
فرمایند: قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بگویید؛ زیرا صلوات، دعای مستجاب است. تا روایات فراوانی داریم که می

فرستند. اصلًا ، خدای متعال آماده است، فوری خودش و ملائكه درود می«خدایا بر پیغمبر و آلش درود بفرست»گویید: می

بِی»فرماید: بگوییم، خودش میقبل از اینكه ما  ونَ عَلَی النَّ هَ وَ مَلائِكَتَهُ یصَلُّ گمان، خدا و فرشتگان او بر )بی 21«إِنَّ اللَّ

خلاصه « قبل و بعد دعایتان را با صلوات همراه کنید.»وقت روایت دارد که: فرستند.( آندرود می وآله(علیهالله)صلیپیامبر

خدای متعال، »وقت حدیث دارد که: هاست. آنگذارند تا گلوله جلو برود. چاشنیِ دعا اینمیها چاشنی است. چاشنی را این

 «:بگذارد تر از این است که بخشی از سؤال شما را اجابت کند و آن بخشی که مربو  به شماست را کنارکریم

لَاةِ   بِالصَّ
ْ
هِ سُبْحَانَهُ حَاجَة  فَابْدَأ اهَ  إِذَا کَانَتْ لَكَ إِلَی اللَّ لِ اللَّ

َ
م ثُامَّ اسْاأ ی الله علیه و آلاه و سال  بِی صل  عَلَی النَّ

خْرَی؛
ُ
لَ حَاجَتَینِ فَیقْیِی إِحْدَاهُمَا وَ یمْنَعَ الْأ

َ
نْ یسْأ

َ
کْرَمُ مِنْ أ

َ
هَ تَعَالَی أ  22حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّ

                                                           
 .193، صالحکم و درر الکلمتصنیف غرر . 20

 .16. احزاب، 21

 .193، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 22
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تار از آن اسات کاه خداوناد کریموقتی حاجتی نزد خدا داری، مشكلی داری، بعد از صلوات حاجتت را بخواه؛ زیرا 
 ها )صلوات( را اجابت کند؛ اما دعای شخصی را اجابت نكند.و او یكی از آن فردی دو حاجت را او بخواهد

 . الحاح 00
ینَ مِنْ عِبَادِهِ »فرمایند: می صادقدر دعا الحاح داشته باشید. امام هَ یحِبُّ إِلْحَاحَ الْمُلِحِّ لَبِ فَإِنَّ اللَّ لِحَّ فِی الطَّ

َ
سَلْ حَاجَتَكَ وَ أ

الحاح یعنی اصرار و اصرار دو معنای ضد هم دارد که یكی، از همان افكار انحرافی است که گفتم. موالب  23؛«الْمُؤْمِنِینَ 

کند و یک انحرا ، یک خواند، بعد الط فكر میهاست که گاهی روایتی را کسی میهمین فكرمان باشیم، الط فكر نكنیم.

کند. باید حواسمان خیلی جمع باشد. کثافت چیست؟ آید. همین کثافت او را از خدا دور میللمت، یک کثافت در فكرش می

زنیم. اما کثافتِ کننده میمایع ضدعفونیرویم کنیم کثافت این است که دستمان لجنی یا خونی باشد؛ فوری میما فكر می

 بدتر از این، فكر انحرافی است.

 معنای نادرست: تحمیل استجابت
آن انحرا  این است که الحاح را به معنای تحمیل به خدا بگیریم که حتماً باید اجابت کنی. تهدیدش کنیم که اگر اجابت 

دهم. باید حاجتم را بدهی؛ والِ دیگر پایم را در مسجد نمیمهلتت میخوانیم. خدایا، تا صبح نكردی، مثلًا دیگر نماز نمی

آییم و خیال میآییم، برای خدا هم گاهی میهایی که گاهی برای هم میخوانم. از این ریپیگذارم، دیگر دعای کمیل نمی

ه روی درخت نشسته بود. به که کار ما نَقل آن مگس است: پشترسد. درحالیکنیم که الِن، خدا از این تهدیدهای ما می

خواهم بِپَرم! درخت گفت: اُهكی! من اصلًا نفهمیدم کی آمدی روی من نشستی؛ درخت گفت: خودت را محكم بگیر، می

کنیم! الحاح به معنای تحمیل برو دنبال کارت. ما هم سر تا پای وجودمان از خداست؛ اما جلوی خدا عرض اندام می

 نا کنیم، الط است. اصرار نكنید. پس معنای الحاح چیست؟استجابت نیست. اگر اصرار مع

 معنای درست: تکرار دعا 
کنم، دیگر خسته شدم. نه، باز هم دعا کنید. پنج سال است الحاح به معنای تكرار است؛ یعنی نگویید یک سال است دعا می

خوانم! خب یس میوید. ده سال است آلروید، خُب باز هم بروید. شش سال بروید، هفت سال بروید، ده سال بر جمكران می

خواهی گدایی نكنی؟ کی گدا نیستیم که بخواهیم گدایی نكنیم؟ بخوان، بیست سال بخوان، تا آخر عمرت بخوان. کی می

رْعَ الْبَابِ وَ لَجَّ وَلَجَ »کردن. معنای الحاح این است: خسته نشوید از دعا
َ
كوبد و کسی که مرتب دری را ب 24؛«مَنِ اسْتَدَامَ ق

                                                           
 .60، ص7ج ،یعهوسائل الش. 23

 .193، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 24
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کنم که مرا مأیوس گذارد. در مناجات شعبانیه هم چنین میمونی هست: خدایا من گمان نمیاصرار کند، آخرش تأثیر می

 ام. ات عرضه کردهکنی از دعایی که یک عمر، آن دعا را درِ خانه

گفتند: می لله()داملپایگانیگالعظمی صافیاللهخدا رحمت کند مرحوم آقای لطیفی را. ایشان مقامات بزرگی داشتند. آیت

اب خاصۀ امام» این، تعبیر ایشان بود. شخصیت خیلی بزرگی بودند. من شنیدم « را داشتند. السلام()علیهزمانایشان مقام نو 

بینند؛ اما لاهر چیزی نمیگویم به ایشان داده نشده بود؛ این الط است. بهکه ایشان تا چهل سال چیزی ندیده بودند. نمی

کنند الأرض میدهند؛ فیبرند ؛ حقایق را نشانشان میگیرند و به جزیر  خیرا میمرتبه دستشان را میبینند، یکی میوقت

 و... . 

 نکردن حکیمانه . اجابت02
دهد؛ اما کریمیت خدا خواهید، مینكردن است. دقت کنید: خدا کریم است یعنی هرچه از او میگاهی حكمت خدا در اجابت

ها هم که گویم. آنشوند که من چه میکنند  حكمت خدا نیست. من یک مثال بزنم: کسانی که بچه دارند، متوجه مینقض

فهمید چه وقت میدار شدید، آنشاءالله در آینده که بچهفور گوش بدهید؛ فقط به چهر  من نگاه کنید تا إنندارند، همین

 گویم.می

شدت ناراحت است؛ اما دلسوز اند. وقتی که بچه کاملًا منحر  است، از انحرافش بهز بچهخصوص مادر، خیلی دلسوپدر و به

این »گوید: کند، هیچ، تازه میکند؛ اما مادر اذیتش که نمیکاری میاو است. در این حد که گاهی بچه خودش را نجاست

کنم؛ اما دلسوزی پدر و مادر در این حد خواهی میگوید: فلا و جواهرات. عذر های او را میزردی« فلا و جواهراتت رو بروم.

که سنش هم خواهد؛ درحالیشود؛ مثلًا یک موتور میکند که این تقاضا به ضررش تمام میاست. حال این بچه تقاضایی می

ت. دهد. زیرا پدر در کنار کرمش، حكیم هم هسکند. درست است که این پدر کریم است؛ اما اینجا جواب نمیاقتیا نمی

خواهم، فوری برایش تهیه کند تا گوید موتور میکدام مقدم است؟ خودتان قیاوت کنید. آیا پدر باید کریم باشد و تا بچه می

 اش را بیاورند جلویش بگذارند؟ یكی از آقایان گفت:فردا تصاد  کند و جنازهپس

زند. دیادم فور ناله میشده که مادرش اینکرد. رفتم کنار قبر. فكر کردم تازه شهید مادری در تكیۀ شهدا گریه می
دست باه دلام نگاذار، از »نه، بیش از یک سال است که فوت شده. نشستم و مادرش را دلداری دادم. مادر گفت: 

ناحیۀ این بچه مصیبتی به من رسیده که تا عمر دارم، اگر پنجاه سال هم از شهادت ایان بچاه بگاذرد، داااش از 
 گفت: « چی شده؟»م: گفت« رود.دلم بیرون نمی
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اش کردند. ماا هام پشات در اتااق عمال ایساتاده باودیم. عمال ام در جبهه مجروح شد، اینجا جراحیوقتی بچه»
ات را داخال الِن کاه بچاه»گفاتم: بلاه. گفات: « شما مادرش هستی؟»جراحی تمام شد. دکتر آمد به من گفت: 

آب بادهی. ریاۀ او عفونات دارد، اگار باه او آب بادهی،  خواهم. مباادا باه اوگوید: من آب میآورند، میبخش می
ام دائام چند لحظه بعد بچه را به بخاش آوردناد. بچاه« وقت دلسوزی نكنی.میرد. یککند و میبیشتر عفونت می

آورم و... . هرچاه آب گفتم: کمای تحمال کان، باشاد مایمان هام مرتاب مای« خاواهم.مادر، آب می»گفت: می
آورم؛ اما بگذار خوب بشوی. دائم فتم: تحمل کن، آب برایت بد است، ضرر دارد. باشد میخواست و اصرار کرد، گ

 تر شد.گفت آب و بدنش ضعیف و ضعیفمی
خاواهم. از پشات آخرش تحملم تمام شد. فاقت شنیدن گفتارش را نداشتم. از اتاق بیرون رفتم که نگویاد آب می

« خاواهم.آب می»گفات: کرد و میکرد و به دهانش اشاره مییکردم. او باز هم به من اشاره مشیشه نگاهش می
کردم تا نگاهش نكنم تا او هم نگویاد توانستم تحمل کنم، رویم را آن فر  میکردم و وقتی نمیمن هم اشاره می

 آب. 
 توانسات بگویاد: آب.خلاصه، دوباره آمدم داخل اتاق. دیدم یک مقدار رمق بادنش گرفتاه شاده باود و دیگار نمی

مرتبه به شهادت رساید و داااش چند لحظه بعد یک«. خواهمآب می»گفت: تر شده بود. فقط با اشاره میضعیف
دانساتم؟ دکتار گفات: چه می«. دادمرسد، آب را به او میدانستم به شهادت میاگر می»به دلم ماند. آنجا گفتم: 

 «دهم.نده، من هم گفتم: چشم، نمی
اینكه یک سال از شهادت فرزندش گذشته باود، ایان ماادر آماده باود کناار قبار و مثال  به این خافر بود که بعد از

 زد.اش شهید شده، ناله میکسی که تازه بچه
کریم است، دلسوز است؛ اما حكیم هم هست. کدام اولی است؟ حكمتش. عزیزان، خدا کریم است، اما حكمتش فوق  مادر

هِ سُبْحَانَهُ لَِ ینْقُضُ حِكْمَتَهُ فَلِذَلِكَ لَِ تَقَعُ  إِنَّ »کرم او است. به این عبارت دقت کنید:  جَابَةُ فِی کُلِّ دَعْوَةٍ  کَرَمَ اللَّ )کرم  25«الِْْ
ی»خدا شكنند  حكمت خدا نیست؛ به همین خافر است که در همۀ دعاها اجابت نیست.(  لْتَ الشَّ

َ
مَا سَأ ءَ فَلَمْ تُعْطَهُ وَ رُبَّ

عْطِیتَ خَیراً مِنْهُ 
ُ
 دهد.(شود؛ اما بهترش را خدا به تو میخواهی که به تو داده نمی)گاهی چیزی از خدا می  26«أ

 موانع اجابت دعا 

 شود:شش عامل هم هست که مانع اجابت دعا میصحبتم تمام شد. پنج

جَابَةَ.»: یكی معصیت است: گناه  27«الْمَعْصِیةُ تَمْنَعُ الِْْ

اعِی بِلَا عَمَلٍ کَالْقَوْسِ بِلَا وَتَرٍ »اند: نكند. فرموده: یكی هم اینكه انسان عمل عملیبی کند، اما )کسی که دعا می 28«الدَّ

گویند و این زه است گذارند که به آن زه میمی« کِش»کند، مثل تیر و کمانی است که زِه ندارد.(  پشت کمان یک عمل نمی

کنیم؛ اما عمل رود. ما هم دعا میاین زه نیست؛ دیگر تیر جلو نمیچیز هست، اما کند. حال همهکه تیر را به جلو پرتاب می

                                                           
 . همان.21

 . همان.26

 . همان.27

 . همان.28
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خواند.[ عمل است که دعا را جلو کند؛ اما درس نمیآموزی که برای قبولی دعا می]مناسب با خواسته[ نیست؛ ]مثل دانش

 برد. می

أیوسیم. اگر مأیوس باشی، خدا هم کنیم و از اجابت مگاهی درست فكر نمی« عطیه به انداز  نیت است.»: فرمود: ناامیدی

تان آمده، اتفاقاً دهند. مثلًا فقیری درِ خانهدهد؛ اما وقتی که امید دارید، به انداز  امیدتان میدهد یا کم به تو میبه تو نمی

یر باورش حال که فق« شما داری.»گوید: کند و میتان خوب نیست و چیزی ندارید؛ اما فقیر باور نمیوقت هم وضع مالیآن

کنید و به او هایتان هم که شده، پول قرض میروید از بچهآید او را رد کنید. میآمده که شما داری، شما هم دلتان نمی

شود. حیرت با تأکید اش کم نمیگونه نیست و خزینهالبته خدای متعال که این« این به من امید دارد.»گویید: دهید. میمی

یةِ  لَِ »فرمایند: فراوان می دْرِ النِّ
َ
عَاءِ فَإِنَّ الْعَطِیةَ عَلَی ق خِیرَ إِجَابَةِ الدُّ

ْ
كَ تَأ طَنَّ وجه تأخیر هیچ)خیلی موالب باش که به 29«یقَنِّ

 دهند.(اجابت تو را مأیوس نكند؛ چراکه به انداز  نیتتان به شما می

خواهد اجر بیشتری به ما است که خدا می کند، این: یكی دیگر از چیزهایی که انسان را محروم میاجر و عطای بیشتر

ائِلِ »بدهد. در ادامۀ روایت قبلی فرمودند:  جْزَلَ لِعَطَاءِ النَّ
َ
ائِلِ وَ أ جْرِ السَّ

َ
عْظَمَ لِأ

َ
جَابَةُ لِیكُونَ ذَلِكَ أ رَتِ الِْْ خَّ

َ
مَا تَأ ؛ گاهی «رُبَّ

دهد. شما هم مرتب عجله کند و در آینده به او میمیخواهد بیشتر به او بدهد؛ لذا صبر تأخیر به این علت است که خدا می

 خواهد بیشتر و بهترش را به شما بدهد.که خدا میکنید؛ درحالیمی

مَنْ »این است که انسان از ایر خدا سؤال کند:  کند،: از دیگر چیزهایی که انسان را محروم میدرخواست از غیر خدا

هِ اسْتَحَقَّ الْحِرْ  لَ اَیرَ اللَّ
َ
 شدن است.()کسی که از ایر خدا سؤال کند، حقش محروم 30«مَانَ سَأ

 «الحمدلله رب العالمین»
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